
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ســـاعت 14:30 روز جمعه به وقت 

واشنگتن در کاخ سفید با الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان و نیکول 

پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان دیدار کرد. رئیس‌جمهور آمریکا پیش از دیدار 

در توئیتی به اهداف خود از این نشست اشاره کرده بود. 

در بخش ابتدایی متن ترامپ آمده اســـت: »این دو کشور سال‌ها در جنگ 

بوده‌اند که به مرگ هزاران نفر انجامیده است. رهبران بسیاری تلاش کرده‌اند 

این جنگ را پایان دهند، اما موفقیتی حاصل نشـــده بود... تا امروز، و این به 

لطف »ترامپ« است.« این توصیفات و برجسته‌سازی شخصی حکایت از 

تمایل ترامپ به ساختن یک جایگاه بزرگ برای خود در تاریخ جهان و آمریکا 

دارد. او با ادعای تلاشش برای جلوگیری از جنگ‌ها و کشته شدن مردم در پی 

کسب جایزه صلح نوبل است. 

با این حال بخش اصلی متن مربوط به بند‌های پایانی بود. در این قسمت آمده 

است: »ایالات متحده همچنین با هر دو کشور توافق‌نامه‌های دوجانبه‌ای امضا 

خواهد کرد تا فرصت‌های اقتصادی مشترک را دنبال کنیم، به‌طوری که بتوانیم 

پتانسیل کامل منطقه قفقاز جنوبی را آزاد کنیم.«

رئیس‌جمهور آمریکا با ولعی سیری‌ناپذیر به دنبال تسلط بر منابع و منافع اقتصادی 

اســـت؛ راهی برای کسب سود مازاد و البته بیشتر از آن تضمین برتری دلار که 

سودی بادآورده برای واشنگتن ایجاد می‌کند. 

   نکات

درخصـــوص وقایع مرتبط با کریدور جعلی زنگزور نکاتی وجود دارند که در ادامه 

مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 

در قضیه ایجاد کریدور آی‌مک که جنوب آســـیا را از مسیر خلیج فارس و  1
فلسطین اشغالی به مدیترانه و اروپا متصل می‌کرد، کار به اجرای عملیات ۷ اکتبر 

رسید. 

با وقوع جنگ طوفان الاقصی اجرای طرح به تعویق افتاده و با موانعی روبه‌رو شد. در برابر 

این طرح مقاومتی چندجانبه با اهداف متنوع شکل گرفت که شجاعانه و فداکارانه بود. 

جنگ طوفان الاقصی برای مسدودسازی آی‌مک بود اما منحصر به فلسطین نمی‌شد. 

فلسطینی‌ها و اهالی غزه می‌دانستند رژیم صهیونی برای فراهم آوردن زمینه‌های کریدور 

آی‌مک و تسلط کامل بر ساحل و تثبیت خود حمله خواهد کرد، اما ضربه‌ای پیش‌دستانه 

وارد کردند. پس از آن از یمن و لبنان تا ایران و عراق در نبرد‌ها مشـــارکت کردند. در 

برابر کریدور جعلی زنگزور، ایران خود بار‌ها از احتمال ورود مستقیم خبر داده است. 

بسیاری از مشکلات قابل تشخیص وجود دارند که به دلیل بی‌سابقه بودن،  2
برخی کارشناسان و سیاستمداران بر اساس خطای ذهنی، وقوع آن را بعید و دور از 

واقعیت ارزیابی می‌کنند. 

استفاده از نفوذی‌ها در پوشش اتباع بیگانه و گسیل نظامیان سابق افغان که توسط ناتو 

آموزش دیده بودند به داخل کشور یکی از این ماجراهاست. همچنین حمله رژیم 

صهیونی و آمریکا که بالاخره رخ داد. با تجربه‌ای که در جنگ ۱۲ روزه حاصل شد، 

باید مراقبت‌های بیشتری داشت و تحقق سناریو‌ها را به دلیل بی‌سابقه بودن، بعید و دور 

از واقعیت تلقی نکرد. این احتمال می‌رود که در صورت اقدام در زنگزور، دشمن با 

امکانات خود در شرق به ایران ضربه بزند. خبر‌های تأیید نشده از همکاری ترکمنستان 

همراه با آذربایجان و ترکیه در تسهیل حملات رژیم صهیونی به کشور یکی از این وقایع 

است. ترکیه عضوی از ناتوست و آذربایجان مدت‌هاست دست به تحرکات نامعمول 

‌زده و به شدت مسلح شده است، اما گمان نمی‌رفت ترکمنستان به عنوان کشوری بسته 

که رویه‌اش بی‌طرفی در نظام بین‌الملل است، این‌گونه رفتار کند. 

یک ســـناریوی محتمل ورود امواج مسلح به داخل کشور است. باید توجه داشت 

که ســـابقه دشمن نشان می‌دهد، آن‌ها علاقه دارند مشابه ضرباتی را که می‌خورند 

برای ایران به وجود آورند. در سال ۱۴۰۱ یکی از اهداف تبدیل کردن برخی اقشار در 

ایران به هدف عملیات‌های کور بود؛ تلاشی برای بازسازی حملات شهادت‌طلبانه 

فلسطینی‌ها در قالب تیراندازی، سلاح سرد و زیرگیری با خودرو علیه شهرک‌نشینان 

راست‌گرا در کرانه باختری. 

 مشابه ۷ 
ً
از این رو محتمل است دشمن از روی کینه به دنبال حمله‌ای خارجی تقریبا

اکتبر باشد؛ به این شکل که دسته‌‌های مسلح به سلاح‌های سبک، راکت و وانت‌های 

تاکتیکال مرز‌های شرقی را شکافته و با غافلگیری ضرباتی وارد کنند. تحقق این امر 

دشـــوار اما یکی از اهداف دشمن برای انتقام ۷ اکتبر است. از این رو آسیای میانه، 

افغانســـتان و شمال شبه‌قاره اهمیت بالایی دارند. در شمال غرب به دلیل مرز‌های 

کمتر، مراقبت بالا و کوهستانی بودن و وجود جمعیت بومی کرد اجرای چنین عملیاتی 

چندان امکان‌پذیر نیست. 

تحولات شکل‌گرفته در ۲۲ ماه درگیری طوفان الاقصی تلاش دشمن برای ایجاد امواج 

گسترده تروریستی در شرق و تا حدی کردستان را نشان می‌دهد. 

هدف صهیونیست‌ها که در کریدور آی‌مک مدتی دچار وقفه شدند، درگیر‌سازی  3
فوری ایران با محیط پیرامونی است تا بتوانند نقش پشتیبانی ایران از محور مقاومت و 

فلسطین را کاهش دهند. حملات مستقیم رژیم صهیونی و ناتو آسیب‌هایی به خط 

پشتیبانی زد اما در عمل حملات ایران به سرزمین‌های اشغالی در حکم حمایت از 

مقاومت منطقه شام به حساب آمد. 

از ســـوی دیگر حملات رژیم و آمریکا به طور گسترده‌ای به ایرانیان ضروری بودن 

حضور در منطقه شام را گوشزد کرد. این محاسبات حکایت از آن دارند که حملات 

مستقیم رژیم نمی‌تواند کاهشی از حمایت ایران از قضیه فلسطین و مقاومت لبنان 

ایجاد کند. آنچه در اینجا مهم است انحراف تمرکز سپاه و مستشاران آن و سیاستمداران 

به حوزه‌های دیگر است. اگر رژیم برای تضعیف حمایت ایران از فلسطین مستقیم 

اقدام کند، برعکـــس توقعش، حملات مجدد ایران با تضعیف تل‌آویو، موقعیت 

مقاومت لبنان و غزه را بهبود می‌بخشد اما اگر ایران در مرز‌های شمالی و شرقی درگیر 

شود، این‌گونه نخواهد بود. 

ترامپ چشم به منابع منطقه دارد و تاکنون در چند مرحله این اقدام را انجام  4
داده است. او در ابتدا خواهان اشغال نوار غزه توسط ارتش آمریکا و الحاق آن شد که 

به دلیل مدیریت جغرافیایی در غرب آســـیا و منابع انرژی تازه کشف شده در شرق 

مدیترانه دارای اهمیت بود. 

وی سپس در خلیج‌فارس تریلیون‌ها دلار تعهد به خرید کالا، همکاری و سرمایه‌گذاری 

جلب کرد. حتی در پاکستان موفق به دریافت امتیاز بهره‌برداری از معادن و منابع انرژی 

شـــد. حالا ترامپ علاوه بر مدیترانه، خلیج فارس و شمال شبه قاره درصدد کسب 

دستاورد اقتصادی در قفقاز است. در این دستاورد‌ها دیگران نیز مشارکت داشته‌اند 

اما ترامپ خواهان بلعیدن بخش‌های بزرگ‌تری است. 

ارمنستان از اقدامات صورت‌گرفته در منطقه که شامل تصرف قره‌باغ و از بین  5
بردن جمهوری ارمنی‌نشین خودمختار ارتساخ بود، نابودی غزه و ساقط کردن سوریه 

و همچنین درگیر‌سازی روسیه و ایران در جنگ احساس خطر کرده است. هرچند 

نفوذ و وجود جریانات غرب‌گرا مؤثرند اما چنین محاسباتی اثر نهایی را می‌گذارند. 

در این شرایط ارمنستان به دلیل ابعاد کوچک، جمعیت کم و تحت فشار بودن از شرق 

توسط آذربایجان و غرب توسط ترکیه و افزوده شدن آمریکا و انگلیس به آن‌ها درصدد 

مدیریت اوضاع است تا در خلال آن ضرباتی ویرانگرتر به این کشور وارد نشود. 

 به سرعت پس از اعلام آن نخواهد بود، 
ً
ضربه به کریدور جعلی زنگزور لزوما 6

بلکه می‌تواند موکول به آینده شود تا هم توان و فرصت ضربه فراهم شده و هم تبعات 

کریدور سنجیده شود. 

چند مسئله آذربایجان را در پیگیری اقدامات حریص‌تر کرده است؛ اجرای  7
جنگ ۲۰۲۰ قره‌باغ و دوم اخراج ساکنان ارمنی جمهوری خودمختار آرتساخ، آن 

هم درحالی‌که ایران هرگونه تغییر ژئوپلیتیکی و جابه‌جایی جمعیتی را خط قرمز 

اعلام کرده بود. 

به زعم دولت‌های قفقاز جنوبی، ادامه یافتن تهدید هجوم مجدد آمریکا و  8
رژیم صهیونی به ایران برای آن‌ها همانند یک سپر عمل می‌کند تا قادر به امضای 

توافق باشند. در قبال روسیه این سپر حفاظتی تهدیدها در حوزه هسته‌ای و محدودیت 

صادرات نفت است. 

پاشینیان به دلیل روند شدید غرب‌گرایی در ارمنستان، روس‌هراسی شدید  9
به دلیل نفوذ طولانی‌مدت و تسلط رسانه‌ای متحدانش در داخل با مشکل زیادی 

روبه‌رو نیست. دستگاه‌های نظامی و امنیتی هم پاکسازی شده و یا خود به بخشی 

از روند تغییر دیدگاه‌ها تبدیل شده‌اند. 

در نتیجه با وجود شکست در جنگ قره‌باغ و گذشت ۶ سال از آن خبری از تغییر 

دولت نیست. از این رو ارائه جنوب ارمنستان به آمریکا نیز به سختی باعث اثرگذاری 

بر وضعیت دولت می‌شود. 

ارمنی‌ها لابی قدرتمندی در آمریکا دارند اما عملکرد آن به چند دلیل در  10
حفظ منافع ارمنستان دچار مشکل شده است. 

اولین مورد به احتمال معکوس شدن اثرگذاری آن بازمی‌گردد به این معنا که آن‌ها 

به جای پیگیری جدی منافع ارمنستان، به ضلعی مهم از پیگیری اهداف آمریکا 

در این کشور تبدیل شده‌اند. به عبارتی آن‌ها به جای تحت فشار قرار دادن آمریکا 

درحال اعمال فشار به دولت ارمنستان به نیابت از واشنگتن هستند. 

مورد دوم ناکامی این لابی در مواجهه با لابی صهیونیستی، آذربایجان و ترکیه است 

که بر زنگزور تمرکز کرده‌اند. 

سومین عامل، بی‌تأثیری لابی‌ها در برابر سیاست‌های کلان آمریکاست. 

در قضیه تعرفه‌ها دولت ترامپ، رژیم صهیونی را در لیست دولت‌های شامل تعرفه 

قرار داد و آن را با وجود تلاش‌های شدید صهیونیست‌ها حفظ کرد. 

همچنین در قبال هند تصور می‌شد رشد خیره‌کننده هندی‌تباران در سطوح عالی 

هر دو حزب آمریکا باعث تغییرات مثبت عمیق در رابطه با دهلی نو شود اما در 

حال حاضر اقتصاد هند به دلیل حضور در بریکس، شـــانگهای و ادامه خرید 

انرژی و مبادلات تجاری قابل توجه با روسیه هدف تعرفه ۵۰ درصدی قرار گرفته 

است. نمونه هند و رژیم صهیونی که لابی‌های قدرتمندی در واشنگتن دارند، این 

مسئله را نشان می‌دهد. این دو دولت و لابی‌هاشان بسیار قدرتمند‌تر از ارمنستان 

و لابی ارمنی هستند. 

کمـــاکان درباره نتیجه جنگ با ایران تردید‌هایی وجود دارد و دو طرف  11
اعلام پیروزی کرده‌اند. ترامپ می‌خواهد با اجرای سریع توافق صلح در قفقاز 

و استقرار آمریکا در مرز‌های شمالی ایران، ادراک از موفقیت خود در جنگ را 

پررنگ‌تر سازد. 

در عصری که میدان نبرد از خاکریز‌های فیزیکی به فضای ذهن و باور‌های 

جوامع منتقل شده است، جنگ شناختی به‌عنوان پیچیده‌ترین و مؤثرترین 

شکل نبرد مدرن ظهور کرده است. این جنگ نامرئی که با ترکیب ابزار‌های 

روانی، سایبری و رســـانه‌ای به دنبال دگرگونی ساختار‌های فکری جوامع 

است، مرز‌های سنتی دوســـت و دشمن را درنوردیده و با دستکاری نظام 

ادراکی، به دنبال ایجاد تغییرات بنیادین در باور‌های اساسی ملت‌هاست. 

محمدحسین قربانی‌زواره، پژوهشگر حوزه جنگ‌های ترکیبی و شناختی، در 

این گفت‌وگوی تخصصی به واکاوی ابعاد پنهان این نبرد پرداخته و با تشریح 

مؤلفه‌های ده‌گانه جنگ هیبریدی، نشان می‌دهد چگونه بازیگران معاند با 

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و گروهک‌های تروریستی به‌عنوان ابزار‌های 

نیابتی، به دنبال ایجاد بی‌ثباتی و تغییر در معادلات امنیتی هســـتند. تحلیل 

تجربه جنگ 12روزه به‌عنوان نمونه‌ای عینی از این نبرد چندبعدی و بررسی 

راهکار‌های تقویت تاب‌آوری ملی در برابر این تهدیدها از دیگر محور‌های 

این گفت‌وگوی راهبردی است. 

جنگ شناختی چگونه از ترکیب ابزار‌های روانی، سایبری و رسانه‌ای برای ایجاد 

تغییر در باور‌های جامعه هدف استفاده می‌کند؟ 

جنگ شناختی در حقیقت تلاشی هدفمند برای ایجاد جریان‌های تحول‌آفرین 

در ساختار‌های ذهنی و باور‌های یک جامعه است. این نوع جنگ با بهره‌گیری از 

ابزار‌های سایبری و رسانه‌ای می‌کوشد نگرش‌ها و باور‌های عمومی را به‌گونه‌ای 

جهت‌دار دگرگون سازد. 

از میان مؤلفه‌های جنگ ترکیبی- شـــناختی، کدام/ کدام‌ها را رکن اصلی و 

نیازمند توجه دقیق‌تر می‌دانید؟ 

حوزه‌های ده‌گانه جنگ‌های هیبریدی با رویکرد و کنش شناختی، دربرگیرنده‌ مجموعه‌ای از 

عرصه‌های متنوع و درهم‌تنیده هستند که هر یک به‌صورت غیرخطی و غیرقطعی، تأثیر خود را 

بر محیط هدف اعمال می‌کنند. هدف اصلی در جنگ‌های هیبریدی، ایجاد فضایی مبهم و 

چندلایه است که در آن، بازیگر بتواند از طریق بهره‌گیری هم‌زمان و هوشمندانه از این حوزه‌ها، به 

 شامل اطلاعات، فضای سایبری، 
ً
اهداف نهایی خود دست یابد. این حوزه‌های ده‌گانه، معمولا

رسانه، دستکاری داده‌ها، مهاجرت‌های نظام‌مند یا مهندسی‌شده، حوزه فرهنگی، دیپلماسی، 

و سایر زمینه‌های مکمل می‌شوند. نکته حائز اهمیت این است که اولویت‌بندی این حوزه‌ها 

بستگی مستقیم به هدف راهبردی بازیگر دارد. به‌عبارت‌دیگر، هر حوزه بسته به موقعیت، معنا 

و کارکرد متفاوتی می‌یابد و ممکن است نقش کلیدی در تحقق مأموریت شناختی ایفا کند. 

جنگ‌های هیبریدی با ماهیت شناختی، به دلیل بهره‌مندی از ویژگی‌هایی چون انعطاف‌پذیری، 

غیرمستقیم بودن و تأثیرگذاری تدریجی، بیش از آنکه به دنبال پیروزی در میدان نبرد فیزیکی 

باشند، معطوف به تغییر درک، ذهنیت و ادراک عمومی در یک جامعه‌اند. در نتیجه، عدم شفافیت 

در مؤلفه‌های این نوع جنگ‌ها، به‌گونه‌ای طراحی شده که هم‌زمان بتواند ساختار‌های هدف 

را دچار آسیب کند، بی‌آن‌که امکان پاسخ روشن یا مقابله مستقیم از سوی قربانی فراهم باشد. 

در جنگ 12روزه، کدام الگو‌های جنگ ترکیبی- شناختی از تجربیات تاریخی 

آمریکا علیه کشور‌های هدف اقتباس شده بود؟ 

در جریان جنگ 12روزه رژیم صهیونیســـتی علیه جمهوری اسلامی 

یی غیرخطی و چندلایه را شناســـایی کرد که ریشه  ایران، می‌توان الگو

ین از ایالات‌متحده به این رژیم دارد. در این  در انتقال فناوری‌های نو

نبرد، ســـه اصل کلیدی در چهارچوب جنگ‌های هیبریدی شناختی 

توسط رژیم صهیونیســـتی به کار گرفته شد: جزئی‌گرایی در عملیات 

)Granular Action(، فناوری‌محوری، و بهره‌گیری از سامانه‌های 

رباتیک. این رژیم در کنار اقدامات نظامی ســـخت‌افزاری، به‌صورت 

هم‌زمان از ظرفیت‌های حوزه‌هـــای ده‌گانه جنگ هیبریدی، ازجمله 

دیپلماســـی تهاجمی، فضای سایبری، رسانه‌ها و دستکاری نظام‌مند 

اطلاعات بهـــره برد. چنین الگوی تلفیقـــی و چندبعدی، برگرفته از 

راهبرد‌ها و پیشـــنهاد‌های مطرح‌شده در اتاق‌های فکر آمریکایی نظیر 

رند و کارنگی است که بر تغییر ادراک عمومی، گسترش هراس روانی 

کید دارند. هدف  و ایجاد اختلال در انسجام شناختی جامعه هدف تأ

اصلی از اجرای این راهبرد، القای »غافلگیری مستمر« و سپس کاشت 

بذر »بی‌اعتمادی عمومی« در بطن جامعه ایرانی اســـت؛ پدیده‌ای که 

در صورت تداوم، می‌تواند مســـیر را برای اشکال مختلف »براندازی 

نرم« هموار ســـازد. نکته اینکه همان‌گونه که رژیم صهیونیســـتی در 

حوزه جنگ ســـخت از فناوری‌های پیشـــرفته بهره گرفت، در عرصه 

جنگ هیبریدی شـــناختی نیز تلاش کرد تمرکز خود را بر تأثیرگذاری 

مســـتقیم بر افراد و ذهنیت‌های عمومی معطوف سازد. به‌ویژه توجه 

خاصی به بهره‌برداری هدفمند از شـــبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های 

ارتباطی دیجیتال نشان داده شد. تمام این روند‌ها قابل‌مشاهده، تحلیل 

و ارزیابی راهبردی هستند. 

گروهک‌های تروریستی چه ظرفیتی برای استفاده در جنگ‌های ترکیبی- شناختی 

نیابتی دارند؟ ارزیابی شما از عملکرد آن‌ها در جنگ 12روزه چیست؟ 

در ارتباط با گروه‌های تروریستی باید تأکید کرد ظرفیت اصلی این بازیگران، ایجاد آشوب 

و بی‌ثباتی در مناطق مختلف سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است. با ظهور سلول‌های 

تهدیدآفرین از سوی گروه‌های تروریستی و شورشی، این عناصر به‌عنوان بازیگران جایگزین 

)Proxy Actors( در نظر گرفته می‌شوند که رژیم صهیونیستی تلاش کرده آن‌ها را در 

چهارچوب ده‌گانه‌ جنگ‌های هیبریدی شناختی، به‌صورت غیرخطی و هدفمند فعال 

سازد. ظهور این گروهک‌های تروریستی، ابزاری موقت برای ایجاد ناامنی و انحراف تمرکز 

نهاد‌های امنیتی از تهدیدات کلان است. بااین‌حال آنچه در جنگ 12روزه مشاهده شد، 

حاکی است که به‌واسطه‌ سطح بالای همبستگی اجتماعی، اعتماد عمومی به نیرو‌های 

مسلح، اقتدار حاکمیت و هدایت‌گری رهبر معظم انقلاب، ظرفیت عملیاتی این گروه‌ها 

در نطفه خنثی شد و فعالیت آن‌ها، فاقد نمود عینی قابل‌اندازه‌گیری بود. بااین‌حال آنچه 

موردتوجه اتاق‌های فکر صهیونیســـتی- غربی قرار دارد، بهره‌گیری مقطعی، موضعی 

و جایگزین از این ابزار‌های بی‌ثبات‌ســـاز در شرایط ایجاد »فضای آشوبناک« است؛ 

فضایی که در آن، اقدامات کوچک و پراکنده می‌تواند آثار روانی و اجتماعی قابل‌توجهی 

به‌جا بگذارد. بر همین اساس، افزایش انسجام و همبستگی اجتماعی، نقش مؤثری در 

تقویت تاب‌آوری ملی دارد. به‌ویژه، مشارکت فعال مردم در گزارش‌دهی، رصد و شناسایی 

تحرکات گروهک‌های تروریستی، می‌تواند در خنثی‌سازی تهدیدها در مرحله‌ اولیه، 

نقشی راهبردی ایفا کند. از سوی دیگر، باید توجه داشت اقدامات این گروه‌ها در سایه‌ 

نفرت عمیق عمومی نسبت به رژیم صهیونیستی، با شکست مواجه شده‌؛ چراکه افکار 

عمومی این گروه‌ها را نمایندگان مستقیم رژیم صهیونیستی می‌دانند .

ادامه از صفحه یک
7 اختلال شناختی و ادراکی در جبهه مقابل

از ابزار‌های پایه‌ای رژیم، دست بردن در شناخت مردم و به‌هم ریختگی روانی ایشان است 

که از این رهگذر اولویت‌ها به‌هم ریخته، آشفتگی در انتخاب و تصمیم هویدا گشته و 

نظم عقلایی و محاسبه‌گری دچار دستکاری و تقلب می‌گردد. ایجاد این اختلال هم، 

سال‌هاست در دستور کار نظام رسانه‌ای و تهاجم شناختی استکبار قرار دارد و توانسته در 

برخی رویداد‌ها و مقاطع انقلاب با کارگردانی و فیلمنامه خوب، توفیقاتی را نیز حاصل کند. 

8 هزینه بالای تقابل
دشـــمن صهیونی، تلاش دارد تا هزینه تقابل با خود را در ذهن حاکمان و مردم جبهه 

مقابل، بالا نشان دهد تا از این رهگذر خواسته‌هایی که دنبال می‌کند، راحت‌تر محقق 

شود. اینکه بیست و چند سال است موضوع هسته‌ای کشور را در رأس دستورکار‌های 

تقابل قرار داده و با پیشـــکش کردن خواسته‌های غیرقانونی از یک طرف و تهدیدات 

متنوع که بعضی از آن‌ها هم در سال‌های مختلف تا به امروز عملیاتی شده )مثل ترور 

دانشمندان تا تجاوز اخیر(، مردم و تصمیم‌گیرندگان را به این نقطه برساند که آیا این همه 

رویارویی می‌صرفد؟ و در نقطه‌ای دیگر، مردم را مقابل حاکمان قرار داده تا حاکمان را 

با ویژگی‌های تندروی، لجبازی، غیرمنطقی بودن و... متصف نماید. همه این‌ها، برای 

بالا رفتن هزینه تقابل از طرف جمهوری اسلامی است و رژیم غاصب از هیچ ناحیه و 

فرصتی برای آن فروگذار نمی‌کند. 

9 شکست رؤیای محو و زوال
در روزگاری که جبهه ایرانی، با روزشـــمار و کنتور معکوس، محو رژیم صهیونی را 

انتظار فعال می‌کشد، ذهن حاکمان دشمن در این است که این رؤیا را نابود و صحبت 

کردن در مورد آن را ناممکن و مسخره و مضحکه جلوه دهد. در واقع، ذهنیت نابودی را 

 ضایع کرده و حتی تبدیل به خواسته‌ای غیرعقلایی و نامنطبق با ارزش‌های جهان 
ً
کاملا

 جوّ را معکوس و وارونه کند طوری که هرگونه دامن زدن به آن با 
ً
مدرن جلوه داده و کلا

ترس و وسواس فراوان باشد تا آرمان محو فقط از ناحیه تندرو‌های جامعه شنیده شود 

و اکثریت آن را مطرود کند. 

10 تجزیه
 رژیـــم غاصب برای اینکه فتح مطمئن حاصل کند، یک هدف بزرگ و فاش دارد و آن 

 مشغول خود می‌شود. 
ً
تجزیه ایران است. با تجزیه، کلیت جبهه به‌هم خورده و کاملا

این هدف یک برنامه استمراری دارد و رسیدن به هر نقطه عطف می‌تواند برای دشمن، 

نوعی پیروزی محســـوب شود. با اینکه در دسترس بودن این هدف محل تأمل فراوان 

است؛ اما جذابیت‌های رسیدن به آن که می‌تواند حاکمیت ملی و منطقه‌ای جبهه مقابل 

را دچار فروپاشی و باز تنظیم مجدد کند، هیچ گاه آن را از دستور کار بودن نمی‌اندازد. 

11 ترس و مهابت از اقتدار رژیم
از ابزار‌های مهم دشمن صهیونی، ددمنشی و سفاکی و هولناک عمل کردن بدون حد و 

مرز است. رژیم از اینکه طرف مقابل از هیمنه او بترسد و بلرزد، بسیار خرسند شده و 

برای رسیدن به این حد، تلاش مستمر می‌کند. در واقع ایجاد ترس از مواجهه با هیبت 

رژیم صهیونی، با انجام هر عمل شنیع و غیرمتعارف حتی به شدت غیر انسانی جزء 

برنامه‌های روتین است. نوع و شدت و مکان‌های مورد اصابت رژیم در حملات اخیر، 

تشدیدکننده این ذهنیت است و نه تنها از آن باکی ندارد، بلکه به شدت استقبال می‌کند. 

 گم و نا 
ً
حمله به میدان قدس، زندان اوین، تکه تکه شدن اجساد مطهر شهدا و بعضا

پیدا شدن آن، فروریختن یک ساختمان بلند به صورت سهمگین و... همه دلالت‌هایی 

از همین مشی است. 

12 تقلیل نگاه راهبردی - تمدنی ایدئولوژی‌محور به نگاه 
سیاسی - ملی‌گرای منبع‌محور 

دشمن صهیونی می‌داند که نگاه‌های ایدئولوژیک و مأموریت‌محور، منبع‌ساز و توانمندساز 

است و می‌تواند از هیچ، صنعت موشکی بسازد و قس علی هذا. از این جهت به جد 

تلاش می‌کند ذهنیات طرف مقابل خاصه سطح تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر را به سمتی ببرد 

که با نگاه‌های متعارف سیاسی و ناسیونالیستی، متمرکز بر منابع محدود و در دسترس، 

به انتخاب برسند و از خطرپذیری‌های جسورانه و شجاعانه که به هم‌زننده نظم عقلایی 

و پیش‌بینی‌پذیر است، اجتناب کنند. در واقع بین دوگانه انحرافی میدان - دیپلماسی، 

دیپلماسی چربش پیدا کند و میدان از میدان تصمیم، خارج شود. 

13 تزلزل در امنیت غذایی
یکی از برنامه‌های رژیم، ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و توزیع خورد و خوراک مردم 

است. از این جهت، از آغاز تا انجام این فرایند، به دنبال ایجاد باگ برای ضربه زدن به 

امنیت غذایی و ایجاد نارضایتی انباشته و متراکم مردم است. 

14 یارگیری بیشتر و وسیع‌تر
رژیم، تلاش فراوان دارد که از بدنه و سطوح مختلف اجتماعی یارگیری کند. بخشی از 

این تلاش معطوف به تربیت بدنه میدانی رژیم در مواقع بحرانی و لزوم حضور است 

و بخش دیگر به واســـطه سمپاتی و ایجاد ارتباط و هم‌نبضی است و بخش دیگر هم، 

به انزوا و عزلت‌بردنشـــان و عدم همراهی با انقلاب است. برای این اهداف متعدد، 

برنامه‌های متنوع طراحی شـــده تا هر سطحی به تناسب به پیک خود برسد و در واقع 

یارگیری کاملی انجام شود. 

15 فروریختن قبح تعرض
یکی از مهم‌ترین ذهنیات رژیم این اســـت که به تجاوز و تعدی‌اش، به مثابه 

یک حق یا حداقل یک انتخاب لاجرم نگاه شـــود. دشمن می‌داند مادامی که 

عنوان حمله و تهاجم صورت گرفته، تجاوز و تعدی‌گری باشد، در ذهن قاطبه 

مردم محکوم و مطرود است؛ اما اگر آن را به مثابه یک واکنش و انتخاب ناگزیر 

جا بزند، می‌تواند ســـطح تعرض را طوری بالا برد و متعارف کند که سطوح 

پایین‌تر، بدیهی و لاجرم جلوه کند. لذا مذاکره هســـته‌ای در جریان و آنچه در 

فرایند مذاکره تصویر می‌شود، از یک جنبه، برای تدارک همان انتخاب ناگزیر 

در ذهن مخاطب است. 

16 مشغول شدن به فکر جنگ
 Goal( چند هدف را در قالب برنامه‌ریزی آرمانی 

ً
دشـــمن غاصب، معمولا

Programming( پیش می‌برد و تلاش دارد تا با مشـــغول شدن جبهه مقابل 

به یک هدف، در ســـایر هدف‌ها، پیشروی کرده و پیروزی کسب کند. رژیم 

 با ایجاد 
ً
 اهداف نظامی، سیاسی و اقتصادی را با هم پیش می‌برد و بعضا

ً
عمدتا

مشغولیت ظاهری در یک جبهه، به دنبال تحقق سایر اهداف است. اولویت‌های 

فعلی رژیم، استقرار کریدور داوود در ترکیه )و اتصال آن به کریدور زنگزور( و 

خط آیمک از طرف دیگر در جبهه اقتصادی و توسعه پیمان ابراهیم تا اورآسیا 

با محوریت آذربایجان در جبهه سیاسی است. لذا با مشغول شدن به جنگ و 

بعد از آن فکر جنگ )احتمال تهاجم بعدی(، رژیم به نمایندگی منافع ایالات 

متحده، به دنبال توســـعه سیاسی و اقتصادی و مهار ایران است. این خط، به 

خودی خود روسیه را هم در تنگنا قرار می‌دهد. باید دید برای چین هم خواب 

قابل تعبیری دیده شده است؟ 

17 غیرقابل پیش‌بینی بودن رژیم در ذهن جبهه 
مقابل

یکی از منویات رژیم این اســـت که در ذهن طرف مقابل غیرقابل پیش‌بینی 

شـــود و هر بار که بازی به تکرار می‌افتد، برگه جدیدی رو کند. از آنجا که نوع 

بازیگـــری رژیم حد و مرز ندارد، لذا »غیرقابل پیش‌بینی بودن« هم، مصادیق 

متنوع و متعددی به خود می‌گیرد و دست رژیم در آن باز است. 

نهایت اینکه، آنچه این روز‌ها، روی میز تصمیمات راهبردی رژیم صهیونی قرار 

گرفته و در سناریو‌های تئوری بازی‌های رژیم در تقابل با ایران به عنوان برنامه دیده 

 موازی صورت می‌پذیرد عبارتند از: 
ً
می‌شود و برای آن طراحی‌های متنوع و بعضا

1 ایجاد پنجره فرصت جدید برای ضربه پرثمر اما با هزینه حداقلی
2 تضعیف اتحاد و انسجام ملی ایرانیان با وارد آوردن فشار‌های داخلی و 

خارجی

3 خسته کردن و به‌هم ریختگی ذهنی و شناختی مردم
4 ایجاد فاصله معتنابه بین خواست حاکمان و توان و تمایل توده مردم

بدیهی است برخی از ذهنیات رژیم در دسترس‌تر و برخی تا حد محال و ناممکن 

پیش می‌رود ولی آنچه لازم است از طرف جبهه خودی طراحی و برنامه‌ریزی 

شود، عبارت است از: بستن منفذ‌های محقق شدن هر یک از ذهنیات از طریق 

عملیات امنیتی، رسانه‌ای، فکری و شناختی و البته تغییر موازنه. 

تسلیم شدن نخست‌وزیر ارمنستان دربرابر طرح نابودی کشورش در نشست واشنگتن

دَر  از  پاشینیان می‌لنگد

جنگ ‌12روزه و نقش‌آفرینی بازیگران نیابتی در پازل چندبعدی دشمنان ایران

گروهک‌های تروریستی چگونه ابزار جنگ شناختی می‌شوند؟ 

در ذهن دشمن چه می‌گذرد؟ 
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